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من و  ام اس

حرف را باید زد، درد را باید گفت! 

دردی زیر پوســت پیشــانی ام به پشــت  ســرم  �
مثــل خزیدن ماری نفوذ می کند. ســرمای کولر روی 
پیشانی ام نشســته اســت. نیمه مرداد و حساسیت 
بــه ســرما! «واو» مباینت نقش می آفرینــد. گرمایی 
از میان قفســه ســینه ام بالا می زند. در گلویم شعله 
می کشــد و بار دیگــر بلعیده می شــود. «خبر مرگ 
مرا با تو چــه کس می گوید؟!» کلافه ســرم را روی 
میز می گــذارم. واژگان برای وصف بــاران آتش این 
روزهای تهران ابترنــد. کاش زمهریر، عذاب الیم من 
بود در دمای غیرقابل شــمارش روزهای بلند و داغ 
تابســتانی! صدای غریب تلفن دستم را بی اراده دراز 
می کند. دوســتی اســت از ســال های دور؛ صدایش 
می لــرزد. جمله هایش کوتاه اســت. امــواج تلفن 
تک تک ســلول های منقبــض و نگــران او را منتقل 
می کند. می توانم چشــم های ترســیده اش را ترسیم 
کنم. «ترســیده. آزمایش و عکســی نگرفتند. گفتند 
«ام اس» دارد». می پرسم و می شنوم. گویی واقعیت 
دارد؛ نشــانه ها واضح تر از تردید و انتظار برای نتیجه 
«ام.آر.آی» هســتند. دلداری دادن دشــوار اســت و 
واقعیت تلخ و جاری. «من اگر ســوی تو برمی گردم/ 
دســت من خالــی نیســت/ کاروان هــای محبت با 
خویش ارمغــان آوردم» می گوید و نمی شــنوم؛ در 
یک هفته ســه بیمار جدید از آشــنایان دور و نزدیک 
به جمع مبتلایــان به بیماری «ام اس» پیوســته اند. 
گرمای هوا هر ســال نشــانه های بیمــاری را تقویت 
می کنــد و تعداد ملاقات هــا و عیادت ها را در برنامه 
روزمره ام اشغال. مشکلات و اختلال بینایی به عنوان 
شــایع ترین نشــانه بیماری شــناخته و گزارش شده 
اســت و کاهش شــنوایی کمترین تعداد بیماران را 
درگیر می کند. ضعف و خستگی بدون دلیل، خارش، 
گرفتگــی عضلانــی و اختــلال در کنتــرل عضلات، 
بی حســی، ســرگیجه و اختلال در کنترل حرکات از 
گلایه های اولیه بیماران اســت و بی اختیاری در دفع 
ادرار و مدفوع، مشــکلات گوارشی، در مراحل بعدی 
دیده می شــود. کاهش و ضعف حافظه، ناتوانی در 
تمرکز و صحبت کردن نیز به مرور دیده می شــود. در 
مواردی خاص، تشنج صرعی به شکل های گوناگون 
حمله های بســیار کوتاه بدون منشــأ تشــنجی مثل 
دردهای تیرکشنده برق آسا در صورت یا هر قسمت از 
بدن یا گرفتگی های عضلانی در دست یا پا و احساس 
برق گرفتگــی در امتــداد ســتون فقــرات و اندام ها 
نشانه ای است برای تشــخیص «ام اس». افسردگی، 
تغییر خلق و خو و ســردرد بعــد از ابتلا به بیماری 
بیشتر مطرح می شــود، اما از نشانه های نادر بیماری 
اســت. بی تابم. در اتاق را باز می کند. خنکی باد کولر 
از راهرو به ســمت پاهای یخ زده ام هجوم می آورد و 
بینی ام بار دیگر هوای خنک را با ولع به داخل ریه ها 
می کشــد. آخرین روزی است که در این اتاق خواهد 
بود. روزهایی که بود ســخت بودند اما دشوار نه! به 
ســمت میزش می رود. تمام ثانیه های بودن را دوره 
می کنــم. آدم های به ظاهر ســاده و تلخ مزاج وقتی 
به موقع و بجا هســتند، تلخی حقیقت ها را کم رنگ 
می کنند و تیرگی و خاکســتری روزهــا را رنگین. بار 
دیگــر از دردها و دردمندان برایــش می گویم. چون 
آینــه ای در مقابل برایم می خواند: «حرف را باید زد/ 
درد را باید گفت/ ســخن از مهر من و جور تو نیست/ 
ســخن از متلاشی شدن دوستی اســت/ و عبث بودن 
پندار ســرورآور مهر/ آشــنایی با شــور؟ و جدایی با 

درد؟/ و نشستن در بهت فراموشی یا غرق غرور؟ 

تهران

آب ناب میکده
آن روزگار که شاه طهماسب دست لطفش را بر  �

خاک تهران کشــید و تهران- شهرش کرد، تنها یک 
قنات مهرگرد ارگ بود و یک سرچشــمه عودلاجان 
و یک آب پخش کن سنگلج که آب پایتخت را تأمین 
می کردند. امــا وقتی تهران پایتخت شــد، آب هم 
بیشــتر مورد نیاز شــد. برای همین خیرین شهر به 
فکر افتادند و قنات هایی برای همشهریانشــان حفر 
و وقف کردند. قنات حاج علیرضا و شاه و فرمانفرما 
یکی پس از دیگری در دل خاک تهران هستی یافتند 
و آب زلال بیشتری به تهران تشنه لب منتقل کردند. 
آب قنــات فرمانفرما از همه بهداشــتی تر بود و آب 
قنات شاه از همه گواراتر. آن وقت ها بیشتر خانه ها 
آب انباری داشــتند که به همت میراب محله از آب 
ســیراب می شد. به جز اینها، چند آب انبار بزرگ هم 
در شهر وجود داشــت که وقف عام بود. بزرگ ترین 
آب انبار شــهر را میرزاموســی، وزیر کنــار امامزاده 
سیداســماعیل ســاخته بود. به جز این قنات ها، که 
هر روز به تعدادشــان افزوده می شد، آب رود کرج 
را هم به تهــران آوردند. حاج میرزاآقاســی، که به 
ســبب آبادی هزارو ۴۰۸ روستا و احداث قنات های 
بی شــمار، باید آبادگر بــزرگ قاجــار بنامیمش، با 
احــداث نهــر کوچکی آب کــرج را ســمت تهران 
هدایت کــرد. بعــد از آن امیرکبیر ایران و ســپس 
رضاشاه، آبی درست و حسابی از رود کرج به تهران 
انتقال دادنــد؛ هرچند این انتقال به کم شــدن آب 
شهریار انجامید و شهریاری ها جور بی آبی تهرانی ها 

را بر دوش کشیدند. 
بــا این احوال، این آب ها کفــاف اهالی روزافزون 
تهــران را نمــی داد. کم کــم آب قنــات شــاه را که 
گــوارا بود، در بشــکه هایی بســته بندی کــرده مثل 
امــروز، فقط مخصوص آشــامیدن  آب معدنی های 
اهالــی به فــروش رســاندند. بعد مدتــی هم برای 
برخی محلات لوله هایی کشــیدند و با تلمبه فشاری 
که با یکی، دو دکمه آب را می کشــید و می آورد سر 
کوچه ها، موقتا مشــکل روزافزون آب را حل کردند. 
اما این چاره کار نبود و بالاخره طرح لوله کشــی آب 
تهران، که از زمان رضاشاه مطالعاتش آغاز شده بود، 
به تصویب رسید. با یک نقشه حسابی خیابان ها کنده 
شد و لوله های آب در دل خاک قرار گرفتند، اما مردم 
که چشمشان آب نمی خورد این طرح به جایی برسد، 
در نبود تلگرام، خود شــروع به جوک و شعرساختن 
کردند. حتــی مطبوعاتچی ها هم وارد کارزار شــده، 
هــر روز طنز و کاریکاتــوری نبود کــه در روزنامه ها 
دراین باره به چاپ نرسد. بااین حال دولت وقت از رو 
نرفــت و عاقبت این طــرح را در ۱۳۳۴، افتتاح کرد. 
محمدعلی خان میکده از اولین مدیران لوله کشی و 
اداره آب بود و زحمات زیادی در این راه کشــید. بعد 
مرگش و به احتــرام این مرد بزرگ، نامش را بر یکی 
از خیابان های جنب سازمان آب، بلوار کشاورز امروز 
و الیزابت قدیم گذاشتند. اما انقلاب که شد، همه نام 
مهندس میکده را فراموش کرده بودند و هر کوچه و 
خیابان و مکان و جا و شــی ء و فروشگاهی که چنین 
نام هایی داشتند، پاک کردند؛ ازاین رو این خیابان هم 
مشــمول این قانون نانوشته شــده، به ظن اینکه این 
خیابان بورس میکده های تهــران بوده، نامش را به 

نام دیگری تغییر دادند. 
حال که ۶۰ ســال از لوله کشی تهران و خدمات 
درخشــان مهندس میکده و همکارانش می گذرد، 
رواســت بر روان این مرد آب آور تهــران که پیمانه 
تهرانی هــا را با آب گوارای دامنه البرز کوه که چون 
مــی  ناب و روح بخش اســت، لبالب کــرد، درودی 
فرســتیم و بــه احترامــش صرفه جویــی آب ناب 
میگون شــهر را در گوشه ای از سبک زندگی هایمان 

بگنجانیم. 

 مریم پیمان
صدرا محقق:خودش می گوید اصلاح طلب هستم، بدون هیچ پیشوند و پسوند 
اضافه ای. در چهار سال حضورش در سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده بارها مورد حمله و انتقاد مخالفانی واقع شد و گاهی اتهاماتی را متوجه 
او کردند که تأسف و تعجب بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه های جناح های 
مختلف را هم به دنبال داشــت. بااین همه در بدنه حامیــان دولت و جریان 
اصلاح طلبان از او با عنوان یکی از موفق ترین و خوشــنام ترین اعضای کابینه 
روحانی یاد می شود، هرچند پرونده انتصاب وزیر زن در دولت جدید روحانی از 
اساس منتفی شد، اما در روزهایی که بحث چیدمان کابینه دولت دوازدهم نقل 
محافل خبری و سیاســی و شبکه های اجتماعی بود، از او با عنوان اصلی ترین 
زنی که شانس رسیدن به سمت وزارت را دارد یاد می شد. بااین حال عملکرد او 
در معاونت بسیار کوچک و کم بودجه و کم نیروی تحت امرش چندان بود که هم 
مخالفان بسیار جدی و فعالی را برایش بتراشد و هم موافقان و حامیان پرشمار 
و دغدغه مند فراوانی. چندروز پیش بود که در شــبکه های اجتماعی و به ویژه 
توییتر هشــتگی در حمایت از ماندن او در دولت جدیــد راه افتاد و ده ها  هزار 
توییت با این منظور از سوی کاربران مختلف منتشر شد. صحبت از شهیندخت 
مولاوردی است، حقوق دان و فعال شناخته شده حوزه زنان که پیش از رسیدن 
به سمت معاونت رئیس جمهور، به غیر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی اش 
وبلاگ نویس بود و ســردفتر اسناد رسمی و از همان جا دغدغه هایش در حوزه 
زنان را پیگیری می کرد. در این گفت وگو با او، هم درباره آنچه در این چهار سال 
گذشت و هم این روزهای چینش کابینه و گمانه زنی ها درباره اعضای دولت و 

هم چشم انداز آینده سخن گفتیم. 

  در چهار سال حضور شما در سمت معاونت زنان دولت یازدهم، هم  �
موافقان و حامیان زیادی داشتید و هم منتقدان و مخالفان خیلی فعالی. 
بخشــی از حملات و انتقادات آنها حتی در پاره ای مواقع، شامل فحش و 
ادبیات رکیک هم بود، برخی هم شما را متهم به چیزهایی می کردند که به 
نوعی جرم محسوب می شــد. تحلیل خودتان از این مخالفت ها چیست؟ 

چرا این حجم از مخالفت را با شما داشتند؟ 
بگذارید ابتدا درباره منتقدان توضیح بدهم، بخشــی از اینها برداشتی که 
از مأموریت های ما داشــتند، برداشت غلطی بود. یعنی تصوری که داشتند از 
ایــن که این معاونت چه کارهایی را باید انجام می داده، تصور درســتی نبود. 
وقتی عملکرد ما را مقایســه یا بررســی می کردند، به این نتیجه می رسیدند 
که ما کار خاصی انجام نداده ایم یا آن انتظاراتی که داشــتند، برآورده نشــده 
اســت. به همین دلیل به منتقد ما تبدیل می شــدند که بعضا هم خیلی تند 
می رفتند و تا همین اواخر هم ادامه دادند. هیچ وقت نگاه شان و ذهنیت شان 
اصلاح نشد. هر چقدر هم ما سعی کردیم این را تبیین کنیم و چارچوب کاری 
خودمان را مشخص کنیم، اساسا آنها یا قرار نبود مجاب شوند، یا اینکه برای 
آنها پاســخ های ما قانع کننده نبود. طیفی داشتیم از منتقدان که در این مسیر 
بودند و هنوز هم هستند. بعضا منتقدانی داشتیم که تبدیل شدند به مخالف، 
یا بگوییم از همان اول هم مخالف صرف بودند، بهتر است، هدفشان هم کلا 
تخریب بود و قرار نبود آنچه ما به عنوان جوابیه، توضیح ، دلیل، مدرک و سند 
ارائه می دهیم، آنها را قانع کند. بنابراین بیشتر سعی می کردند با تکرار همان 
اتهامات و ادعاهای واهی و بی اســاس و واقعا بدون ســند و مدرک، خود به 
این تخریب ها دامن بزنند، به طورکلی به نظر مي رســد هدفشان متزلزل کردن 
جایگاه معاونت و شخص خود من بود. اسم اینها را هم منتقد نگذارید. اینها 

مخالف بودند. 
  به نظرتان بیشتر مخالف شخص شما بودند یا با دولت مخالف بودند؟  �

مخالفتی را که با رویکرد و با دیدگاه سیاسی من داشتند، از همان اول بروز 
می دادند. کلا مخالف قرارگرفتن من در این مســند بودند و پیش بینی هایشان 
هم این بود که در چهار ســال آینده با شدت بیشتری به تخریب های خودشان 
ادامه خواهند داد و نخواهند گذاشت ما بدون حاشیه به فعالیت های خودمان 
ادامــه دهیم. کمااینکه در این چهار ســال نیز همیــن کار را کردند. نه اینکه 
نگذارند ما کارمان را انجام دهیم، ما فعالیت های خودمان را داشــتیم ولی با 
درگیرکردن ما با حاشیه ها، خیلی فرصت ها را از ما گرفتند. انرژی را از ما گرفتند 
و ما را مستهلک کردند. مجبور می شدیم جواب بدهیم، مجبور می شدیم برای 

توجیه برخی افراد، برای جمع کردن مستندات و... وقت بگذاریم. 
  هیچ وقــت تلاش کردیــد آنهایی که منتقد هســتند را دعوت کنید و  �

رودررو با آنها صحبت کنید که اگر سوءتفاهمی هست حل شود؟ 
بعضا این اتفاق افتاد ولی نه درباره همه شــان. حتی خودم از شبکه های 
اجتماعــی برای این کار اســتفاده کردم. مواردی بوده کــه خودم به صورت 
خصوصی در شبکه های اجتماعی با آنها صحبت می کردم. حتی اگر موردی 
بوده که با یک توضیح حل می شده، جواب هم داده ام. یعنی مواردی بوده که 

من توضیح دادم و طرف قانع شد. 

  این منتقدانی که شــخصا سراغشان می رفتید، کاربر معمولی بودند یا  �
آدم های سیاسی و سرشناس؟ 

هم فرد عادی هم آدم سرشــناس. مواردی بود که خودم شــخصا ورود 
کردم. هیچ وقت هم هیچ جا مطرح نشــده؛ چون خصوصی بوده. احســاس 

می کردم با یک توضیح می شود آنها را قانع کرد. 
  اینکــه می گویید در شــبکه های اجتماعی به صــورت خصوصی به  �

سراغشان می رفتید و صحبت می کردید، در چه شبکه هایی بوده؟ 
هر کجا لازم بوده؛ مثل تلگرام، در فیس بوک و اینستاگرام و همه جا. حتی 

پیامک
 واکنش آنها چه بود؟  �

بعضا خیلی خوب جواب داده و منتقد را به همراه تبدیل کردم. بعضا هم 
نه، مواضع آنها ســر جایش بوده. بستگی به این دارد که با چه هدف و نیتی 

این کار را انجام می دادند. 
 به نظرتان استراتژی و هدف اصلی شــان از این حجم از حملات چه  �

بود؟ 
اصولا روال کارشــان این بوده که کاری کنند ما را شکست خورده، یعنی از 
قبل محکوم به شکســت جلوه دهند. از همان اول این کار را کردند که رویکرد 
ما را زیر ســؤال ببرند و جهت گیری های ما را به ضــرر خانواده، به ضرر زنان 
جامعه جلــوه دهند. کل اولویت بندی های ما را مخــدوش جلوه دهند. این 
که در جهت منافع زنان نیست. کلا در حال شبهه افکنی و نیت خوانی بودند. 
یعنی من هر صحبتی که داشتم، نیت خوانی می کردند و می گفتند منظورش 

این است و به ظاهر صحبتش توجه نکنید، او هدف دیگری دارد.
  به نظرتان دلیلش چه بوده؟ پروژه سیاســی برای تخریب شما بوده یا  �

نه؟ چه دلیلی داشته به نظر خودتان؟ 
اسمش را پروژه نمی گذارم. شاید هم از نظر سیاست ورزی بگوییم طبیعی 

است.
 یعنی مخالفانی هســتند کــه به صورت طبیعی در حــال زدن رقیب  �

هستند؟ 
بلــه خب، رقیب را می زنند و مأموریت خود را انجام می دهند. منتها 
ما این طور نبودیم. دوره ای کــه ما بیرون بودیم و خارج از قدرت بودیم. 
اولا یکی، دو ســال واقعا فقط نظاره گر بودیم. ســعی کردیم ببینیم چه 
اتفاقی می افتد. بعد که بالاخره برنامه ها به ســمت عملیاتی شدن پیش 
رفــت، مثل لایحه حمایت از خانواده که به مجلس رســید و دیدیم چه 
اتفاقاتی می افتد، تازه آن موقع بود که ما به صورت عملی شــروع کردیم 
به بیانیه صادرکردن، مصاحبه کردن، مقاله نوشتن. نه تخریب، نه تهمت 
و ادعاهای بی دلیل و مدرک که الان منجر به تشکیل چندین پرونده شده. 

 بعضی از حملاتی که به شما شد، خیلی ادعاهای عجیب و ترسناکی  �
بود. از هفته نامه یالثارات که علنا به شما فحش رکیک داد، تا اینکه گفتند 
شــما آمار زنان مطلقه ایران را برای کار در آنتالیا به سازمان ملل دادید. 
با کســانی که این اتهامات و ادعاها را علیه تان طرح کردند، مشخصا چه 

کار کردید؟ به کجا کشــید این داستان؟ آیا شــکایت کردید و پرونده ای 
تشکیل شده؟ 

بله ما از طریق قضائی پیگیری کردیم. 
  کدام مورد را؟  �

همه را. براي یالثارات که حکم بدوی صادر شــده و منتظر حکم قطعی 
هستیم. ظاهرا آنها درخواست تجدیدنظر کرد ه اند.

  می توانید بگویید چه بوده؟  �
گذاشتیم حکم قطعی شود، بعد بگوییم. 

 شما راضی بودید؟  �
ما راضی بودیم. اصلا فکر نمی کردم چنین حکمی صادر شود. 

 یعنی مجله محکوم شد یا فرد نویسنده؟  �
هــر دو و واقعا حکم منصفانه ای بود. هم در این مورد، هم درباره پرونده 

آن روستا در سیستان وبلوچستان. 
 آنجا حکم به نفع شما صادر شد؟  �

به نفع من نه ولی حکمی که صادر شــد، با توجه به دفاعیاتی که ما 
کردیم، به دادگاه و قاضی ثابت شــد که اولا اگــر هم جرمی بوده، فاقد 
عنصر معنوی اســت، یعنی ســوءنیتی در کار نبوده. چون یکی از عناصر 
جرم این اســت. جرم ســه عنصر دارد؛ عنصر قانونــی، مادی و معنوی. 
عنصر معنوی را اینجا اصلا نداشتیم. بحث ما نه خدشه دارکردن سیستم 
قضائی بود، نه زیرســؤال بردن این سیســتم و خدشه واردکردن به اعتبار 
نظام قضائی. بحثي که داشتیم، اشاره به این بود که دفاع کنیم از اقدامی 
کــه معاونت داشــت در احیای ماده ای که در برنامه چهارم توســعه و 
درباره ضرورت حمایت از خانواده های زندانیان و معدومین و اعدامی ها، 
در برنامه ششــم توســعه که در برنامه پنجم این ماده حذف شده بود. 
ما خواســتیم این ماده را احیا کنیم. سؤال شــده بود چه دلایلی داشته 
که آنجا توضیح دادم و اینکه چرا ما باید این نگاه را داشــته باشــیم که 
خانواده، همسر و فرزندان یک مجرم، مجازات شوند به خاطر جرمی که 
پدر خانواده انجام داده. اینها را رها کنیم و حمایت نکنیم و ســایر موارد 

که به آنجاها کشیده شد. 
 در آن ماجرای ســازمان ملل و زنان مطلقه، اصل داســتان واقعا چه  �

بود؟ 
برای خود ما هم عجیب بود. دقیقا در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی بود. 
ایام تبلیغات بود که دیدیم کلیپی منتشــر شد، خانم آلیا آمد، پشت سرش 
هم عنوان ستاد دولت کار و کرامت نوشته شده بود و چند دقیقه صحبت 
کــرد که در معاونت امور زنان و خانواده، آمــار زنان مطلقه برای کار در 
آنتالیا به سازمان ملل داده شد. من واقعا اول تعجب کردم و گفتم شاید 
صدا روی آن گذاشــته اند. یک بــار دیگر نگاه کردم که نکند دابســمش 
بوده. دوباره دیدم که صدای خودش اســت. بعد هم ما اعلام کردیم که 
شــکایت می کنیم و شکایت هم کردیم از این خانم. جوانی آمد، اسناد ما 
را روی توییتر برد. اســناد دولتی را افشــا کرد و روی توییتر گذاشت. فکر 
کنم هفت، هشــت، ۱۰ مورد از اسناد ما که نمی دانیم دست این فرد چه 
می کرده. حدس ما این است زمانی که ما گزارش برنامه کاری مشترکمان 
با صندوق جمعیت ملل متحد را به کمیســیون اصل نود مجلس بردیم، 
در زمان مجلس نهم، خانم رهبر که آنجا نایب رئیس بود، پرونده ای برای 
ما آنجا تشــکیل داد، راجع به برنامه کاری مشــترک. کمیسیون اصل نود 
از ما گزارش خواســت و ما گزارش دادیم. برای اینکه می گویند آن را که 
حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، کپي مجموعه قراردادهایی 
را که بسته بودیم، دادیم به کمیسیون اصل نود که بررسی کنند. نمي دانم 
این جوان این ســندها چطور به دستش رســیده بود و آنها را منتشر کرد. 
احتمالا خانم رهبر داده که به قول خودشان افشا کند. یکی یکی اسناد ما 
را گفته بود که اگر مولاوردی جرئت کند از آلیا شــکایت کند، من اینها را 
افشا می کنم. یکی از بندهای آن برنامه کار مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی 
زنان سرپرســت خانوار اســت که البته هیچ وقت هم این بانک اطلاعاتی 
ایجاد نشد. ما ذیل این، برنامه ای تعریف کردیم براي تحلیل زیرگروه های 
سرپرســتی خانوار کــه الان الگوهــای نوظهور داریم، غیــر از زنان بیوه، 
زنان مطلقه، دختران خودسرپرســت؛ این برنامه را مــا انجام دادیم. اما 
هیچ وقت بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار را نتوانستیم ایجاد کنیم؛ 
اگر هم ایجاد شــود برای داخل اســت و اساســا ربطی به خارج از کشور 
ندارد. اینها براساس این گفته بودند چون این قرارداد با صندوق جمعیت 
ملل متحد بوده، معاونت، بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار را درست 
کــرده و اطلاعات زنــان مطلقه بــرای کار در آنتالیــا را نمی دانم از کجا 

درآوردند به سازمان ملل دادند. این هم ماجرا شد و ما شکایت کردیم.
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگوی «شرق» با شهیندخت مولاوردی درباره معاونت زنان، اخبار کابینه و مسائل حوزه زنان

همیشه سرم برای این مسائل درد می کرد
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